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گيرد و از آن      هاي مختلف به كار مي سنگ از جمله اجسامي است كه در فرهنگ مردم داراي جايگاه خاصي است و بشر آن را به گونه                  
بشـر    .   كـنـنـد      كند،   حتي   جانوران   و   خزندگان   در   كوهستانها   و   دشت   و   صحرا   پناهگاه   خود   را   از   ميان   سنگها   انتخاب   مي   استفاده   مطلوب   مي

شوند   و   از   مـعـادن        سنگهايي   كه   امروزه   در   تزئينات   منازل   و   اماكن   به   كار   برده   مي.   تاكنون   با   سنگ   كارهاي   جالب   توجهي   انجام   داده   است
   سنگ   گچ،   سـنـگ           سنگ   مرمر،   سنگ   آهك،   سنگ   معمولي،   :   شوند،   عبارتند   از   بري   ساخته   و   پرداخته   مي   هاي   سنگ   سنگ   تهيه   و   در   كارخانه

و   ريگ   نان   سنگك   و   صدها   نوع   سنگ   »   شالوده« سياه،   سنگ   مرمريت،   سنگ   گندمك،   سنگ   خارا،   سنگ   ترِوارِ   تن،   سنگ   چيني،   سنگ   پي   
   سد،   مـجـسـمـه   و   انـواع           سنگ   در   ساختن   خانه،   پل،.      تزئينات   و   بنا   دارد   سنگ   كاربرد   اقتصادي،   فرهنگي،   دفاعي،.   موجود   در   كره   زمين

 .رود   ها   به   كار   مي   ساختمان
 .شود      از   سنگ   در   امر   صنعت،   شيشه،   سيمان،   آهك   و   آهن   و   فيروزه   استفاده   مي

. شـود    نما   كردن   خانه   و   ساختمانها   و   در   تزئينات   منازل   اسـتفاده   مـي        جداول،   سنگ   ها،   فرش   كوچه      سنگ   سازي،   از   سنگ   در   امر   مجسمه
 )1(».دانيد   كه   واژه   دنا   به   معناي   پل   سنگي   است   مي«

سنگ   قطعه   جداشده   از   .   شود   زند   و   به   آساني   خرد   نمي   شود،   زنگ   نمي   پوسد،   آب   نمي   سوزد،   نمي   سنگ   از   جمله   اجسامي   است   كه   نمي
 . باشد   كه   بخشي   از   مواد   شيشه،   آهن،   آهك،   سيمان   و   فيروزه   را   به   خود   اختصاص   داده   است   كوه   مي

 تخت جمـشيد فـارس، سـتونهاي            پاسارگاد شيراز، آثارهاي تاريخي ايران كهن مانند غار شاهپور كازرون، نقش رستم فيروزآباد فارس،           
 .همه   از   سنگ   است... ها   و      هاي   مقبره   هاي   مختلف   ايران   و   سنگ   نبشته   مستحكم   مسجد   وكيل   شيراز   و   مجسمه   شيرهاي   سنگي   در   آرامگاه

سازي مهارت جالب توجهي داشته و دارند و اين هنـر    ها و مجسمه  نوشته  هاي دور در هنر حجاري و سنگ        زمين از گذشته    حجاران ايران 

 جايگاه   سنگ   در   فرهنگ   مردم
 *ابراهيم   ابونصري

 همكار   برنامه   فرهنگ   مردم* 
 . باشد    ـ  با   توجه   به   اينكه   دنا   يكي   از   كوههاي   معروف   استان   كهكيلويه   در   منطقه   ياسوج   مي1
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 .هنوز   باقي   است
ها با   كاري شده روي آن دوام بيشتري دارد و مدتهاي مديد، كنده اي است كه نوشته حجاري بعد از چرم، كاغذ و پارچه، سنگ تنها وسيله       

توانند   به   آثارهاي   باستاني   و   باارزش      مندان   مي   براي   اثبات   اين   بحث،   علاقه.  رود   ماند   و   از   بين   نمي   توجه   به   خطرات   و   عوامل   جوي   سالم   مي
تراشي   و   حجاري   را   رؤيـت          تخت   جمشيد   و   صدها   جاي   ديدني   مراجعه   كنند   و   با   ديدگان   خود   اين   هنر   سنگ   كشورمان   مانند   غار   شاهپور،

 .نمايند
   متلها،   مثلهـا   و          شعرها،   ها،   در   قصه»  سنگ«هاي   به   يادماندني   خود   از   واژه      ها   و   نوشته   ها،   شعرا،   عرفا   و   عقلا   در   گفته   با   توجه   به   اين   گفته
 . شود   اي   از   آنها   اشاره   مي   به   نمونه. هايشان   تحكيم   بيشتري   داشته   باشد   اند   كه   گفته   نصايح   استفاده   كرده

 

 »هاي   محلي   جايگاه   سنگ   در   ترانه«
 و   يــا   از   صحبـت   ما   ننگ   داري  يقين   دانم   ولـي   از   سنـگ   داري
 كه   بر   عاشق   جهان   را   تنگ   داري  طريق   رسـم   و   دلـداري   نه   اينه

*** 
 صحبتم   سنگ   به   بارم   شيشه   و   هم  رهم   دور   و   دراز   و   مركبم   لنـگ
 چرا   بر   شيــشه   مردم   زنمُ   سنـگ  مو   كه   بهر   خودم   شيشه   نسـازم

*** 
 بـه   درگــاه   فلــك   نالــم   هميشه  درخت   غم   به   جونم   كرده   ريشه
 اَجل   سنگ   است   و   آدم   مثل   شيشه  رفيقون   قدر   يكديگـر   بدونيــد

*** 
 كسون   خرد   و   خميره   به   زيرش   بي  فلك   كز   آسمون   سنگــت   به   زيــره

 كنه   جـون   تا   بميــره   به   سختي   مي  كس   ز   دستونت   خره   سنگ   هرآن   بي
*** 

 ندونمُ   شيشه   عمــــر   كه   باشـه  تراشه   فلك   در   آسمون   سنگ   مي
 كه   شايد   شيشه   عمـــر   تو   باشه  برو   فايز   نگــه   در   طالعت   كـن

*** 
 فلــك   سنگي   زده   بالمُ   شكسته  سفيد   مرغـي   بدم   در   بــاغ   پسته
 كسي   بر   مو   نشسته   كه   خاك   بي  فلك   سنگمُ   مزن   بالم   تو   مشكن

*** 
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 خــــدا   دونه   كه   تقديــرم   همينــــه  ســـرم   سنــگه   كه   بالشتُـــم   زمينـــــه
 كــه   آخر   منزلُــــــم   زير   زمينــــه  صد   و   بيست   سال   بمونُـــم   روي   دنيـــا

*** 
 ببالين   ســـرم   خشت   و   گچ   و   سنگ  كنند   قبـــر   منــــو   تنگ   خوشاندم   مـــي

 كنه   جنـگ   تنم   با   مـــار   و   موران   مي  نه   پـــا   دارم   كـــــه   از   قبـــــرم   گريزم
*** 

 نظر   كن   نقــش   هر   سنگ   مـــزاري  نبـاشـــــــد   آدمـــــي   را   اعتبــــاري
 ولـــي   نشنيــده   بوئي   از   گِل   هــم  انـــد   انـــدر   دل   هــم   كه   چنــدان   خفته

*** 
 گــچ   و   سنـگ   و   گِل   نامهربونـــي  حمومــي   آي   حمومـــي   آي   حمومـــي
 مــن   نجمـــا،   گرفتــار   حمــومي  همــه   عالـــــم   گرفتــــار   خداينــــد

*** 
 ز   چشم   كــور   و   ز   پا   لنگت   نمايه  بيا   بابا   خــــدا   سنگِـــت   نمــــايـــــه

 الهي   الحـــدت   تنگـــت   نمايــه  شكنـي   در   كـار   مهـدي      مي)1(تو   كه   چوغ
*** 

 ميــــون   سنـــگ   مرمر   او   نشسته  گـل   ســرخ   و   سفيــدم   دستـه   دستــــه
 كــــه   يارم   يكه   و   تنهــــا   نشسته  الهــي   بشكنــه   ايـــن   سنــگ   مرمــــر

*** 
 صـــداي   نالــــه   تيـــر   و   تفنگـه     جنـــگ   پلنگـــــه)2(ســـر   كـــوه   گتُو

 كه   بالشت   قيومت   تختــه   سنگـــه  جوانــان   خــــــوش   بگويين   و   بخندين
*** 

 بِرُم   راز   دلُـــم   با   كـي   كنـــم   فاش  مو   كه   درد   دلُــم   خشخــاش   خشخــاش
 بريزه   سنـــگ   كُه   تَلـــواش   تَلواش  اگـــر   راز   دلُــم   بـــا   كُـــه   بــگويـــم

*** 

 چوب=  ـ  چوغ1

 بزرگ،   بلند=  ـ  گُتو2
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 شكافته   گل   كه   بـوي   عنبـــر   اومــد  پسيني   عشق   دلبر   بـــر   ســر   اومــد
 سر   از   فايز   كه   سنگ   از   هر   كس   اومد  سر   سنگ   لحـد   بستــن   بــه   فايـــز

*** 
 فلـك   سنگـــي   زده   بالُـــم   شكسته  سفيد   مرغي   شدم   بــر   بــال   بستــه
 دم   دروازه   شيـــــــراز   نشينـــــم  فلــك   بالــي   بـده   پــرواز   گيــرُم

*** 
 نـــدارم   طاقـــت   شيـــرت   بنالُـم  بيا   مـادر   بكــن   شيـــرت   هلالُــم
 دو   دستونت   بكن   سنـــگ   مـــزارم  اگـــر   از   مــن   خطا   ديدي   ببخشـا

*** 
 رحم   كافـر   جفاجــو   سنگـــدل   بي  بـت   نامهربـــون   يـــار   ستمگـــر
 بينديش   از   حسـاب   روز   محشــــر  بيـــا   از   كشتــن   فايز   حــذر   كــن

*** 
 به   كوي   سنگدل   مـــن   راز   كـــردم  سـر   كــــوي   بلنـــد   آواز   كـــردم
 يكايك   گفتـــم   و   پـــرواز   كـــردم  بـه   كـــوه   سنگــدل   راز   دل   خــود

*** 
 صداي   داده   سر   چون   حيدري   زنـگ  دو   تا   دختر   نشستــه   سايــه   سنــگ
 زار   با   ايــن   دل   تنـــگ   ه   زمين   شـور  فلك   نگذاشت   دو   تا   دختـــر   بخونه

*** 
 صحبتمُ   سنــگ   به   بارم   شيشه   و   هـم  خداوندا   زمين   تنـگ   و   زمون   تنــگ
 چرا   بر   شيشه   مـــردم   زنمُ   سنـــگ  مو   كه   بهر   خــودم   شيشــه   نســازم

*** 
 كه   سنگ   از   آسمــون   افتادني   نيست  غم   و   دردم   به   هر   كس   گفتني   نيست
 يقين   دونمُ   كه   رازم   گفتنــي   نيـست  بسي   بر   پاي   لنگُـم   سنگــت   اومــد

*** 
 جهان   با   اين   فراخي   تنگــت   آيـــه  مكن   كاري   كه   بر   پا   سنگــت   آيــه

 تو   بينــي   نامه   خود،   ننگـــت   آيـه  خوانان   نامـه   خواننــد   چو   فردا   نامه
*** 
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    بســـوزه)1(عجـــــب   نبَود   اگر   خـــارا  دلـت   اي   سنگــدل   بر   من   نســـوزه
 تر   تنها   نســـــــوزه   در   آذر   چــــــوب  بسوزم   تـا   بســوزانـــم   دلـــت   را

*** 
 در   و   دشـــت   و   بيابـان   پـــاك   ســـوزه  اگر   آهـــي   كشــم   افلاك   ســـوزه
 يقين   دانم   گچ   و   سنگ   و   گِلِ   نمناك   سوزه  اگر   آهــي   كَشَـــم   از   گوشـــه   دل

*** 
 قدح   از   دست   من   افتـــاد   و   نشكســـت  شب   تار   است   و   سنگستان   موم   است

 وليكن   صــــد   قـــدح   نفتـاده   بشكست  اش   نيكــو   نگهداشــت   نگهدارنـده
*** 

 به   تازي   هي   كنـــي   آهــــو   دريــــدن  به   آهو   هي   كنـــي   آهــو   دويــــدن
 چه   كار   داري   به   دشمـــن   پروريــــدن     در   كفشت   نبـــاشه)2(اگر   كه   ريــگ

*** 
 به   دستمُ   شيشه   و   نامــوس   بر   سنــــگ  دلي   دارم   بســي   ديوونــه   و   دنـــگ
 كه   در   دامان   دلبــر   بر   زنُـــم   چنــــگ  از   ايـــن   ديوونگـــي   روزي   برآيـم

*** 
 ها   سنگ   در   لالايي

اي هـم      حكايـت و مثـل، ابيـات عاميانـه             شـعر،  هايشان علاوه بر لالائي، قصه، در گذشته مادران هنگام خواباندن كودكان و جگرگوشه 
شـود اشـاره      اي از آنها كه هنوز هم توسط مادران و مادربزرگان در روستاي گُرگنَاي كازرون و اطراف خوانده مـي         خواندند كه به نمونه     مي
 .شود   مي

 
 »متل   سنگي   زدم   تو   بالِش«

 رفتــم   به   بـاغ   پسته  خسته،   خسته،   خسته،
 سنگي   زدم   تو   بالش  ديـدم   كـلاغ   نشستـه

 .شد    ـ  خارا،   نوعي   سنگ   سخت   است   كه   در   گذشته   جهت   سنگ   آسياب   آبي   استفاده   مي1

 . ريزه   است   اشاره   به   سنگ=  ـ  ريگ2
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 جاش   علف   دراومد     خوني   افتـــاد)1(ي   تلهّ

 بره   پشم   خوبيم   داد  علــف   دادم   به   بـــره
 

 نونـوا   نون   خوبيم   داد  )2(پشم   دادم   به   نــونوا
 سقا   آب   خوبيــم   داد  نونو   دادم   بــه   سقـــا

 
 مرغو   تخم   خوبيم   داد  آب   و   دادم   بـه   مرغــو
 عطار   شمع   خوبيم   داد  تخمـو   دادم   بــه   عطار

 
 دعا   كـــردم   نميــري  شمع   و   بردم   به   پيــري
 ديــدم   كــلاغ   نشسته  رفتمُ   به   بــاغ   پستـــه

 
 گفتا   كتاب   پــر   غــزل  گفتم   چه   داري   در   بغل؟
 گفتم   بيار   و   بخــونش  سنبل   و   گل   بغـل   بغـل

 
 به   من   بگو   چين   و   چونش

 
 »جايگاه   سنگ   در   دفاع   نظامي«

سنگ   استفاده   )  قلوه(زدن   به   يكديگر   از   پرتاب   قُلبه      كردند   براي   ضربه   اي   با   هم   دعوا   و   مرافعه   به   پا   مي   در   گذشته   هرگاه   دو   نفر   يا   عده
اي به نام منجنيق و يا فلاخَن كه به گويش محلي مردم روستاي                 در بعضي از جنگها و دعواها طرفين قُلبه سنگ را در وسيله                .كردند   مي

  ـ  قطره1

  ـ  نانوايي2
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بردند و هنوز هم در بعضي از منازعات          زدن به طرف مقابل به كار مي        گذاشتند و براي ضربه     شود مي   گُرگنَاي كازرون كيوار يا قَهني گفته مي     
لازم   به   توضيح   است   كه   كيوار   .  كنند   استفاده   مي»  فلاخَن«باغداران   و   چوپانان   براي   حفاظت   از   باغ   و   گله   از   كيوار   .  خورد   به   چشم   مي

شده از پشم و موي دام است كه داراي دو رشته طناب نسبتاً ضخيم در دو طرف و يك كفه در وسط قرار دارد كه طرز استفاده از آن                                بافته
 .دهد   احتياج   به   تمرين   دارد   و   هنگام   پرتاب   قُلبه   سنگ   مانند   صداي   تفنگ   صدا   مي

 .بردند   الايام   در   شكار   حيوانات   و   پرندگان   و   بعضي   موارد   با   استفاده   از   سنگ   آن   را   به   كار   مي   از   قديم: تيركمان
 

 :   و   زبانزدهاها   المثل   سنگ   در   ضرب

 ! ـ  سنگ   بزرگ   برداشتن   نشانه   نزدن   است1
 .كاربرد   آن   زماني   است   كه   كسي   بخواهد   عمل   محالي   را   انجام   بدهد

 ! ـ  هر   كه   دور   از   دعواست   دو   تا   سنگ   توي   دستش   است2
 .كند   المثل   زماني   است   كه   شخصي   بدون   اطلاع   كافي   از   موضوعي   اظهارنظر   بيجا   مي   كاربرد   اين   ضرب

 مترادف   با   ضرب   المثل   گاومان   زائيده=  ـ  سنگ   توي   قبرمان   درآمده3
 .كند   برند   كه   پيشرفت   كاري   به   اشكال   برخورد   مي   زماني   اين   مثل   را   به   كار   مي

 ! ـ  گوهر   خودت   را   به   سنگ   نزن4
 :گويند   يا   مي. سر   و   كله   با   آدمهاي   نادان   زدن

 صبـر   كــن   گوهرشنــاس   قابلي   پيدا   شود  گوهر   خود   را   مزن   بر   سنـگ   هر   ناقابـلي
 ! ـ  سنگ   صبور   بودن5

جا   باشد   و   حوادث   روزگار      بر   سنگ   صبور،   سنگ   سخت   و   عظيمي   است   كه   يكجا   ثابت   و   پا. سختي   را   تحمل   كردن،   پابرجا   و   شكيبا   بودن
 .كردند   اي   است   كه   در   گذشته   مردم   درد   دل   خود   را   براي   او   بازگو   مي   را   تحمل   كند   و   سنگي   افسانه

 سنگ   روي   يخمان   كرد=  ـ  سنگ   روي   يخ   گفتن6
 .مسخره   كردن،   دست   كم   گرفتن

 زر   چو   بر   فولاد   نهند   نرم   شود= شود    ـ  پول   روي   سنگ   بگذاري   آب   مي7



122 
ره   
شما

4 

 .شود   در   اهميت   و   ارزش   پول   گفته   مي
 كند    ـ  سنگ   اندازي   كردن   يا   فلاني   سنگ   اندازي   مي8

 .گذارند   اشاره   به   كارشكني   و   فتنه   انگيزي   است   و   كنايه   از   افرادي   است   كه   چوب   لاي   چرخ   ديگران   مي
 ! ـ  سنگ   دنبال   قافله   انداختن9

 .گيري   كنند   اي   را   بخواهند   مجدداً   پي   شده   كاربرد   آن   موقعي   است   كه   عمل   انجام
 !توانند   آن   را   بيرون   بياورند   اندازد   اما   چند   نفر   آدم   عاقل   نمي   اي   يا   ناداني   سنگ   توي   چاه   مي    ـ  ديوانه10

كند كه ديگران در حل و فصل آن          دهد ولي كار را خراب مي       شود كه فرد ناآگاهي كاري انجام مي        المثل وقتي به كار گرفته مي       اين ضرب 
 . مانند   عاجز   مي

  ـ  مثل   سنگ   سفته11
 .اشاره   به   محكم   بودن   چيزي   است

 ! ـ  دلش   سنگه   يا   سنگدله12
 رحم   و   سنگدل   اشاره   به   اشخاص   بي

 ! ـ  براي   نهادن   چه   سنگ   و   چه   زر13
 . شود   فايده   شخص   خسيس   گفته   مي      اندوزي   بي   در   موقع   ثروت

 !فهمد    ـ  بگذاريد   سرش   به   سنگ   بخورد   يا   تا   سرش   به   سنگ   نخورد   نمي14
 . بيند   يا   خواهد   ديد   شود   كه   شخص   سزاي   عمل   بد   و   ناپخته   خود   را   مي   المثل   موقعي   به   كار   گرفته   مي   اين   ضرب

 سنــگ   زيريـــن   آسيــاب   باشـد   ـ  مرد   بايد   كــه   در   كشاكــش   دهـر15
 هاست   و   يا   سردي   و   گرمي   دنيا   را   چشيدن   اشاره   به   تحمل   سختي

 . خواهد   شكن   مي      سنگ    ـ  سنگ،16

 .گويند   كه   يكي   همانند   خودش   لازم   است   در   مورد   افراد   سرسخت   مي
 »شالوده= پي«. كار   بايد   محكم   باشد    ـ  سنگ   پي17
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 .كار   بايد   از   شالوده   محكم   و   درست   باشد. شود   كه   در   مورد   كار   بگويند   در   موقعي   به   كار   برده   مي
 زند    ـ  هر   كس   سنگ   خودش   را   به   سينه   مي18

 .گيرند   اي   فقط   نفع   خود   را   در   نظر   مي   شود   كه   در   معامله      گفته   مي   در   مورد   افرادي

 ! ـ  سنگ   مفت،   گنجشك   هم   مفت19

 .كند   بخشي   مي   است   كه   شخصي   در   بخشش   مال   ديگران   حاتم   كاربرد   آن   موقعي
  ـ  شيشه   نزديكتر   از   سنگ   ندارد   خويشي   20

 .زنند   شود   كه   به   نزديكان   خود   ضربه   مي      گفته   مي   در   مورد   افرادي
 !زده   هر   جا   رود   سنگ   آيد   يا   فلك!    سي   پاي   لنگه    ـ  هر   چه   سنگه،21

 .شود   كاربرد   آن   موقعي   است   كه   آدم   فقير   و   تهيدستي   مدام   دچار   ضرر   و   زيان   مي
 ! ـ  سنگ   در   جاي   خودش   سنگين   است22

 .شود   وقتي   از   كسي   بخواهند   در   كار   ديگران   دخالت   نكند   گفته   مي
 !   پاي   قزوينه    ـ  رو   كه   نيست،   سنگ23

 .كنند   شود   كه   اشتباهات   خود   را   مكرراً   تكرار   مي   به   افراد   پررويي   گفته   مي
 !انداز   را   پاداش   سنگ   است    ـ  كلوخ24

 . برند   المثل   را   به   كار   مي   در   عمل   مقابل   به   مثل،   اين   ضرب
 آورم    ـ  زير   سنگ   هم   كه   باشد   آن   را   به   دست   مي25

 تلاش   كردن   براي   به   دست   آوردن   چيزي   كه   كمياب   باشد
 !سنـگ   اگر   مرد   است   سندان   بشكند   ـ  شيشه   شكستن   نباشد   كار   سنــگ26

 .دارند   لوحي   را   به   آن   كار   وا   مي   توانند   كاري   انجام   بدهند   و   شخص   ساده   شود   كه   خودشان   نمي   در   مورد   افرادي   گفته   مي
 !دارد   شيشه   را   در   بغـل   سنگ   نگه   مي   ـ  گر   نگهدار   من   آنست   كه   من   ميدانم27

 .كند   پي   را   به   راحتي   از   بندگانش   دور   مي   در   اشاره   به   قدرت   خداوند   منان   است   كه   خطرات   پي
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 !خورد    ـ  سرم   مثل   سنگ   آسياب   تاب   مي28
 .شود   در   موقع   تألم   روحي   و   ناراحتي   و   احياناً   سردرد   به   كار   برده   مي

 ! ـ  يكي   بايد   باشد   كه   سنگ   آسياب   را   بچرخاند29
 .شود   كه   بخواهند   بزرگتري   در   كاري   پادرمياني   كند   اين   مثل   موقعي   به   كار   گرفته   مي

 




